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«بينوايان» فرسنگ ها دور از آفرينش ادبى است
در ترجمه از يك سرى چيزهايى كه فكر مى كنم از زبان هاى ديگر وارد 
زبان ما شده اند پرهيز مى كنم. از جمله اينكه شكل مصدرى فعل را به عنوان 
اسم به كار ببرم. تا جاى ممكن سعى مى كنم از اين ساختار استفاده نكنم و 
فعل را صرف كنم تا اينكه مصدر را به جاى اسم به كار ببرم. چون به نظرم 
اين اصالت فارسى ندارد. نسبت به اينجور «يك»ها هم مشكوكم. البته اين 
كمى جنبه سليقه اى هم دارد اما جدا از اين به نظرم اين اصالت فارسى ندارد. 

  و در يـك مـورد در صفحـه 39 آمـده: «... پيچيدگـى روحانـى و  �
اجتماعـى اش، به ميزانى كه تعيين اش همواره دشـوار اسـت، به عامل 
تعدادى هم بسـتگى دارد». «عامل تعدادى» هم تصنعى به نظر مى رسد 

و هم مبهم است. آيا منظور كميت بوده است؟ 
نه، واژه اى كه يوسا به كار برده كميت نيست. يا بايد عددى به كار مى رفت 
يا تعدادى. كميت در مورد چيزهايى كه غيرقابل شمارش هم هستند به كار 
مى رود. مثلا 50كيلو قابل شمارش نيست. ولى در اينجا لغتى كه به كار رفته 
يعنى عددى يا تعدادى كه تعدادى به نظرم بهتر آمد. ممكن است يك مقدار 
ثقيل به نظر بيايد و منكر اين نيستم ولى آن چيزى كه به كار رفته اين است. 
يك سرى از نويسنده ها خيلى دقيق اند و من به عنوان مترجم احترام زيادى 
برايشان قايلم و خودم را در اين موارد خيلى مقيد مى دانم. مثلا نويسنده اى 
ــدش مى آمده و يك كلمه كه به كار مى برد محال  ــل فوئنتس از تكرار ب مث
ــتفاده  بود كه در جمله بعدى هم آن را به كار ببرد و حتما از مترادفش اس
مى كرد. از طرفى نويسنده هايى هم هستند كه اهميت زيادى نمى دهند و 
مثلا دى اچ لارنس هيچ ابايى از تكرار واژه ها ندارد و من هم در ترجمه اش 
سخت نمى گيرم. مك كارتى كه اصلا تكرارهاى غيرضرورى دارد و من هم 
در ترجمه اثر او همين كار را مى كنم. او خيلى جاها كه مى تواند حذف به 
قرينه كند نمى كند و تكرار مى كند و اين سبكش است و عمد دارد در اين 
كار. من با ترجمه تحت اللفظى ابدا موافق نيستم اما به رعايت سبك بى اندازه 
مقيدم. حالا در اين موردى كه گفتيد شايد اگر آدم فكر كند معادل بهترى 
پيدا كند. اما حسن ترجمه اين است كه هيچ وقت كار تمام شده نيست و 

هميشه نيمه تمام است. 
  مسـاله ديگر اسـتفاده بيش ازحد از ويرگول در بسيارى از جملات  �

اسـت. مثلا در همان صفحـه 56 اين جمله را ببينيـد: «... رويدادهايى 
ناگهانـى، تشـنج آفرين، غافلگير كننـده، نامفهـوم براى آنـان كه به 
پيامدهاى اش دچار مى شـوند، كه، در مجموع، بشـريت را، به شـكلى 
تدريجى و مبهم، در مسير رهايى معنوى اش، آشتى با پروردگار، رهنمون 
مى شوند». خيلى از ويرگول هاى به كار رفته اضافه اند و نيازى به بودنشان 

نيست اما چرا از آنها استفاده شده؟ 
اتفاقا خود من وقتى متن هاى يوسا را مى خوانم به نظرم او ويرگول هاى 
ــجاوندى از متن اصلى تبعيت  اضافه مى گذارد. ولى من اصولا در علايم س
ــى كرده ام را ببينيد، خيلى  ــم. مثلا اگر ترجمه هايى كه از مك كارت مى كن
ــد از ويرگول استفاده  جاها كه به نظر من ضرورى مى آمد كه ويرگول باش
ــتفاده نكرده بود. مك كارتى از علايم  نكردم چون مك كارتى از ويرگول اس
سجاوندى بدش مى آيد و در دو كتابى كه از او ترجمه كرده ام، حداكثر در 
پنج جا بيشتر از مك كارتى ويرگول گذاشتم چون در آنجاها چاره اى نبود و 
جمله نامفهوم بود وگرنه آنها را هم نمى گذاشتم. يوسا دقيقا برعكس است 
ــد من  و خيلى ويرگول مى گذارد. وقتى او خودش مى خواهد اينطور بنويس

هم همين طور مى نويسم. 
  اما در متن فارسـى اين شـكل اسـتفاده از ويرگول كمى به متن  �

آسيب زده و شايد در متن اصلى با ساختار ديگرى اين آسيب به متن 
وارد نشده باشد. 

نه در همان زبان يك نويسنده اى ويرگول نمى گذارد ولى يوسا خيلى از 
ويرگول استفاده مى كند. يا در زبان آمريكايى هرمان ملويل هم همين طور 
ــايد حداقل 30درصد از  ــت و «بارتلبى محرر» او را كه ترجمه كردم ش اس
ويرگول هايى كه گذاشتم به نظر خودم زايد بودند. ولى نويسنده اين ويرگول ها 
را گذاشته و من هم از او تبعيت مى كنم. اما يك نويسنده كم و بيش معاصرِ 
ــل را كه در نظر بگيريم، مثلا ادگار آلن پو، اين قدر ويرگول نمى گذارد.  ملوي
ملويل وحشتناك ويرگول گذاشته و در خيلى موارد اصلا نمى دانم براى چه 
آنها را به كار برده. اما به هرحال احترام يك سرى از نويسنده ها واجب است. 
مثلا متنى مثل «بارتلبى محرر» كه اين قدر مطرح بوده با اين شكل نوشته 
شده و هيچ كس به خودش جرات نداده كه در آن دست ببرد. البته مترجمان 
فرانسه اين كار را زياد مى كنند و حتى پاراگراف بندى ها را هم عوض مى كنند 
ــجاوندى مثلا خيلى جاها  ــتم. در علايم س اما من با اين كارها موافق نيس
هست كه به نظرم بايد علامت سوال بگذاريم چون كه جمله پرسشى است. 
ولى نويسنده استفاده نكرده و من هم نمى كنم. چون آدم فكر مى كند كه 
نويسنده عقلش مى رسيده و او هم مى دانسته كه اين جمله پرسشى است اما 

حتما دليلى داشته كه علامت سوال نگذاشته و من هم نمى گذارم. 
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انتشارات نگاه، اين روزها كتاب هايى را در زمينه شعر، داستان، نقد و 
گفت وگوى ادبى منتشر كرده است. برخى از اين كتاب ها تاليفى اند و 
برخى ديگر ترجمه. بسـيارى از اين كتاب ها براى اولين بار است كه از 
طرف نشر نگاه منتشر و برخى نيز امسال تجديدچاپ شده اند. در ادامه 

به معرفى اين كتاب ها خواهيم پرداخت. 

بانوى روح بامداد
«آنيما در شعر شاملو» اثرى است پژوهشى 
ــه از عنوانش  ــم زاد كه چنانك از الهام ج
ــاملو است بر  ــى شعر ش برمى آيد، بررس
اساس روانشناسى كارل گوستاو يونگ و از 
ــا (روان زنانه) و  ــر كهن الگوى آنيم منظ
ــى حضور و تاثير اين كهن الگو بر  بررس
ــعار احمد شاملو. مولف در اين  ذهن و اش
كتاب در پى آن است تا تجلى روح و روان 
زنانه شاعر را در سمبل هاى به كاررفته در شعر او نشان دهد. اين كتاب 
پايان نامه دانشگاهى الهام جم زاد است. مولف در بخشى از مقدمه كتاب 
مى نويسد: «با بررسى و مطالعه اشعار احمد شاملو مى توان به اين نتيجه 
احتمالى رسيد كه آنيماى درون شاعر از طريق برخى از اشعار وى، خود 
را در قالب سمبل هاى طبيعى مانند كوه، دريا، درخت، زمين، شب، ماه، 
حيوانات، ستاره، آفتاب و... و مفاهيمى از قبيل تقدير، بارورى، فرديت، 
مادر و به ويژه عشق نشان داده است. شاملو پس از پشت سرگذاشتن دو 
تجربه ناموفق در ازدواج، با آيدا آشنا مى شود و ازدواج با آيدا و وجود او 
ــعار و به خصوص اشعار  ــيارى از اش ــاعر، الهام بخش بس در زندگى ش

عاشقانه شاملوست و تاثير زيادى در تحول زندگى شاعر دارد. 
به نظر يونگ «مى توان معشوق و يا هر زن داراى اهميت در زندگى 
مرد را، تجسم انسانى آنيما و نمادى از آنيما دانست»... بر اين اساس، 
گويى آيدا، تبلور انسانى آنيماى شاملوست كه در بسيارى از سروده هاى 

شاعر تجلى يافته است. 
ــاله حاضر، كوشش شده است كه آنيما و تاثير آن بر ذهن  در رس
شاملو از جنبه هاى گوناگون و در قالب مفاهيم و سمبل هاى مختلف، 

مورد بررسى قرار گيرد. آنيما در شعر شاملو شامل سه فصل است. 
آنيما در شعر شاملو/ الهام جم زاد/ نشر نگاه

پاى صحبت سيمين
«سبز و بنفش و نارنجى» گفت وگويى است 
با سيمين بهبهانى كه اين روزها از طرف 
انتشارات نگاه تجديدچاپ شده است. اين 
ــاوجى بين  گفت وگو را مهدى مظفرى س
سال هاى 1385 تا 1390 انجام داده است. 
ــى از  ــى، خود در بخش ــيمين بهبهان س
ــتى كوتاه درباره اين گفت وگو كه  يادداش
پس از مقدمه مهدى مظفرى ساوجى در 
كتاب درج شده، مى نويسد: «زمينه گفت و گو برداشت كلى من است از 
ــروده هاى دو تن از  ــاره س ــعرى خودم و نيز نظرگاهم درب ــگرد ش ش
ــاملو و  ــاعران هم ديار و هم روزگارم، زنده يادان احمد ش بزرگ ترين ش
مهدى اخوان ثالث.» كتاب، در هشت بخش تنظيم شده است. بخش اول 
ــامل مقدمه گفت وگوكننده، يادداشت سيمين بهبهانى، شعرى از  ش
مهدى مظفرى ساوجى براى سيمين بهبهانى و كتابشناسى شاعر است. 
آنگاه گفت وگو آغاز مى شود. در اولين بخش گفت وگو با عنوان «شعر»، 
سيمين بهبهانى از مسايلى نظير سير تاريخى غزل، تحولات اين قالب 
در دوره هاى مختلف و در شعر شاعران كلاسيك غزلسرا، غزل معاصر، 
شعر سياسى و اجتماعى و رابطه فرم و محتوا سخن گفته است. بخش 
ــاص دارد و از جمله به  ــدى كتاب، به «زبان و فرهنگ عامه» اختص بع
كاركرد زبان و فرهنگ عامه در شعر سيمين بهبهانى. بهبهانى در اين 
بخش به ضرورت توجه به زبان و فرهنگ عامه و همچنين كاربرد آن در 
ــعر شاعران معاصر نظير نيما و اخوان و فروغ فرخزاد و احمد شاملو  ش
پرداخته است و همچنين به نقش نويسندگانى چون دهخدا، جمالزاده، 
ــگ عامه. بخش بعدى  ــد در ثبت و گردآورى فرهن ــت و آل احم هداي
گفت وگو با عنوان «زن» با بحث درباره «زن در ادبيات قديم فارسى» آغاز 
مى شود و با بررسى نحوه نگاه به زن در دوره هاى مختلف تاريخى و آثار 
مهم ادبى ادامه مى يابد. «مسايل روشنفكرى و دموكراسى»، عنوان بخش 
ــت. در اين بخش به مباحثى چون نقش روشنفكران،  بعدى كتاب اس
ــران، رابطه هنر و  ــى در اي ــى و آزادى بيان، موانع دموكراس دموكراس
ــت. بخش بعدى كتاب درباره «كودتاى  سياست و... پرداخته شده اس
28مرداد» است. در اين بخش، صحبت هاى بهبهانى را درباره مصدق، 
حزب توده، و حال وهواى روز كودتا و روز بعد از آن را مى خوانيم. بخش 
بعدى، درباره احمد شاملو است. در اين بخش بهبهانى درباره زبان در 
ــاملو تلفيقى از شيوه نثر پرداخته  ــعرهاى شاملو مى گويد: «زبان ش ش

قدمايى با واژه هاى زنده و كاراى اين روزگار است. چيره دستى او در اين 
تلفيق، زبان خاص شعر او را به وجود آورده است كه مقلدان بى شمارش 
هرگز توفيق او را نيافتند و اصلا هنر اصيل به همان اندازه كه تقليدى 
نيست، تقليدپذير هم نيست.» عاشقانه هاى شاملو، جايگاه زن در شعر او، 
شاملو و مساله روشنفكرى و نگاه شاملو به انسان از ديگرمباحثى است 
ــاب درباره مهدى  ــده. و آخرين بخش كت كه در اين بخش مطرح ش
اخوان ثالث است. اخوان و كودتاى 28مرداد، تخيل در شعر اخوان، وزن 
از منظر اخوان، شباهت ها و تفاوت هاى اخوان و نيما و اخوان و مساله 

روشنفكرى از جمله مباحث اين بخش از كتاب است. 
سـبز و بنفـش و نارنجـى (گفت وگو با سـيمين بهبهانـى) / مهدى 

مظفرى ساوجى/ نشر نگاه

نيمرخ به سوى دوربين
ــارى» از يوكيو  ــى«برف به ترجمه فارس
ــى،  ژاپن ــزرگ  ب ــنده  نويس ــيما،  مى ش
ــه  ــا ترجم ــه ب ــت ك ــتين بار نيس نخس
ــميا صيقلى از  غلامحسين سالمى و س
طرف انتشارات نگاه منتشر شده، اما آنچه 
ــت، ويراست  ــر شده اس اين روزها منتش
ــن رمان. برف  ــت از ترجمه اي تازه اى اس
ــاى  ــن رمان ه ــى از مهم تري ــارى يك به
مى شيما است؛ رمانى كه چنان كه در مقدمه ترجمه فارسى كتاب به 
ــاره شده، «نخستين كتاب از رمان چهارگانه مى شيما» است و  آن اش
ــال1912 در توكيو و در محافل غيرقابل نفوذى رخ  «وقايع آن در س
ــتانى و  ــول شهرس ــاى متم ــن خانواده ه ــا پاگرفت ــه ب ــد ك مى ده
ــى و قدرت  ــب موقعيت اجتماع ــته اى كه درصدد كس تازه به پاخاس
سياسى اند و براى طبقه اشراف رقيبى سرسخت به شمار مى آيند، در 
ــرف ازهم گسيختن است.» در بخشى ديگر از همين مقدمه درباره  ش
چهارگانه «درياى حاصلخيزى» مى شيما كه برف بهارى اولين كتاب آن 
است مى خوانيم: «مجموعه چهارگانه درياى حاصلخيزى معتبرترين، 
برترين و آخرين اثر مى شيماست. هر كتاب اين مجموعه كاملا مستقل 
است. اما قهرمانان مى شيما از برف بهارى به كتاب هاى ديگر مى روند و 
ــى در روند داستان بازى  ــى اساس هريك با حضور يا مرگ خود نقش
ــت از اين رمان:  ــمتى اس ــه در ادامه مى خوانيد قس ــد.» آنچ مى كنن
ــم بيننده  ــعت خود را به چش ــت كم وبيش وس ــت هاى دوردس «دش
ــاى  ــا، كرت ه ــا و آنج ــا، اينج ــوى كوه ه ــن س ــيدند؛ در اي مى كش
ــده هموار و پرت ديده مى شد. درست در وسط عكس،  سبزى كارى ش
مقبره چوبى ساده بسيار كوچكى قرار داشت كه بر فراز آن عبادتگاهى 
ــده با گل هاى سرخ خودنمايى مى كرد، در حالى كه پارچه  تزيين ش

سفيدى كه آن را مى پوشاند بر اثر وزش باد تاب خورده بود. 
و جز اين چيزى به چشم نمى خورد مگر خيل سربازان. در قسمت 
جلو عكس، آنها پشت به دوربين داده بودند تا سفيدى آفتابگيرهاى 
آويزان از كلاه هاشان و كمربندهاى چرمين به صورت مورب  بسته شده 
پشت كمرشان نمايان باشد. ايستادن شان به صورت رديف هاى منظم 
ــكيل مى دادند كه با سرهاى آويخته به  نبود، درواقع گروه هايى را تش
ــمارى از آنان  ــده بودند. تنها تعداد انگشت ش زير اينور و آنور جمع ش
در گوشه چپ پايين عكس، هم چون شخصيت هاى يكى از تابلوهاى 
نقاشى دوران رنسانس چهره هاى آفتاب سوخته شان را به حالت نيمرخ 
ــر آنان، صف سربازان  ــوى دوربين گرفته بودند. دورتر، پشت س به س

ــت امتداد داشت، و  ــوى دش ــكل نيم دايره تا فراس ــمارى به ش بى ش
ــان آنقدر زياد بود كه به هيچ عنوان تشخيص يكى از ديگرى  تعدادش
ــربازهاى زياد ديگرى هم در دوردست ها، در ميان  ــت. س امكان نداش

درختان حضور داشتند...»
 برف بهارى (ويراسـت دوم) / يوكيو مى شـيما/ ترجمه غلامحسين 

سالمى- سميا صيقلى/ نشر نگاه

دفتر شعر تازه اى از على باباچاهى
ــرار» عنوان تازه ترين  ــتى پراس «اين كش
ــت؛  ــى باباچاهى اس ــعر عل مجموعه ش
مجموعه اى شامل شعرهايى كه باباچاهى 
ــال1392 سروده است و همچنين  در س
بخشى با عنوان «اينها رباعى اند نازنين» كه 
ــال 1356 را بر پيشانى دارد. در  تاريخ س
پايان كتاب نيز گفت و گوى محمد لوطيج 
ــا عنوان  ــم، ب ــى را مى خواني ــا باباچاه ب
«پست مدرنيسم دردسرساز». در آغاز اين گفت وگو باباچاهى در پاسخ به 
ــت مدرن مى دانند خودتان چه  ــش كه «شما را شاعرى پس اين پرس
مى گوييد؟» مى گويد: «فكر نمى كنم در جايى گفته يا نوشته باشم كه 
ــت مدرنم، اما اگر بنا به ضرورت در مواجهه با اين مقوله  ــاعرى پس ش
ــته ام، موضع انتقادى خود را اعلام كرده ام. آيا واقعا  علاقه اى ابراز داش
ــت؟ از بس كه در مصاحبه ها از من  ــت مدرن بودن يك امتياز اس پس
ــعر و هنر پست مدرن پرسيده شده و بعضا مرا شاعرى  درخصوص ش

پست مدرن ناميده اند، شايد امر بر خودم هم مشتبه شده باشد! 
اين را هم به ياد داشته باشيم كه بسيارى از صاحبنظران، نظر مثبتى 
در مورد پست مدرنيسم ندارند و از آن به عنوان رويكردى انفعالى و عبث 
ياد مى كنند و حرف و حديث ها به آنجا مى كشد كه «پست مدرنيست ها 
ــت هاى شكست خورده هستند!» آنچه در پى مى آيد شعرى  ماركسيس
است با عنوان «اين قصه» از اين مجموعه: «راز اين قصه در قصه بودنش 
مستتر است/ فاقد راز است قصه اى كه فاقد راز است/ رازى كه افشا بشود 
راز نيست. / چشم ها به تماشاى سگ مرده از خانه بيرون زده اند/ كژدم 
ــده ادعا مى كند كه زالوى خونخوار است/ عمارتى كه بر استخوان  له ش
كركس بنا شده/ پذيراى قاتلان فرارى ست/ پليس را خبر نكنيد فعلا/ 
مولف يا بايد برود كلانتر شخصا/ يا مغز بادام را تف كند حبس شود در 

پوست/ رياضت بكشد/ و محافظت كند از افشاى راز»
اين كشتى پراسرار/ على باباچاهى/ نشر نگاه

رمان به روايت پاموك
ــه اى به نام  ــود با مقول ــراى آنها كه خ ب
ــك  ــتن» كلنجار مى روند، بدون ش «نوش
ــا و بى تكلف» از اورهان  خواندن كتاب «ب
ــد بود. اين  ــوك تجربه اى پربار خواه پام
كتاب چنانكه مترجم در مقدمه آن اشاره 
ــده پاموك،  ــر ش كرده آخرين اثر منتش
شامل درسگفتارهاى اين نويسنده برنده 
ــگاه هاروارد  ــزه نوبل ادبيات در دانش جاي
ــت. پاموك در اين كتاب از ظرافت ها و فوت وفن هاى به كاررفته در  اس
ــى  رمان هاى بزرگ و همچنين از تجربيات خود در زمينه رمان نويس
ــخصيت هاى ادبى، پيرنگ، زمان»، «كلمات،  ــت. «ش سخن گفته اس

تصاوير، اشيا» و «موزه ها و رمان ها» از جمله مباحثى است كه پاموك در 
اين كتاب به آنها پرداخته است. در قسمتى از بخش اول اين كتاب با 
ــتيم، در ذهن ما چه  ــغول خواندن يك رمان هس ــوان «وقتى مش عن
اتفاقاتى رخ مى دهد؟» مى خوانيم: «40سال است كه رمان مى خوانم و 
در اين 40سال به تجربه هم كه شده، درست به همان شكل و شمايلى 
كه متوجه شدم مى توان يك رمان را جدى يا شوخى گرفت، در برابر 
آن تسليم شد يا او را به اختيار خود درآورد، و يا اينكه اساسا در برابر او 
ايستاد يا او را همراهى كرد، متوجه شدم كه مى توان يك رمان را به 
ــا رمان ها را بعضى وقت ها با  ــيار متفاوتى هم خواند. آرى، م انحاء بس
منطق مان مى خوانيم، بعضى وقت ها با قوه تخيل مان، بعضى وقت ها با 
ــم هامان؛  بخش كوچكى از عقل مان، و بعضى وقت ها هم صرفا با چش
ــه خود مى خواهيم، بعضى وقت ها  بعضى وقت ها چنان مى خوانيم ك
ــا...، و بعضى وقت ها با همه  ــد، بعضى وقت ه ــه آنها مى خواهن چنان ك
وجودمان. جوان كه بودم يك دوره اى همه وقت و زمان و توان خود را 
وقف خواندن رمان ها مى كردم، آن هم خواندنى با همه وجود چنانكه 
ــم. در آن دوره (1970 تا  ــا خود را به تمامى وقف آن كرده باش اساس
1982) مابين 18 تا 30سالگى، مى خواستم يا بهتر است بگويم دوست 
داشتم چيزهايى را كه از خواندن رمان ها در جان و دلم- قلبم، ذهنم، 
روحم يا هركجا كه بشود گفت- احساس مى كردم چنان براى ديگران- 
هركس كه شد- تعريف كنم انگار كه نقاشى توانا كوه، دشت، جنگل، 
رود، صخره و يا هرچيز از اين دست را با جزييات و رنگ و فرم و تمام 
پيچيدگى هايش در يك تابلو منظره با خط هايى روشن و رنگ هايى 
ــكل ممكن نقش مى زند.» با و بى تكلف را  ــن تر به واضح ترين ش روش

عين االله غريب به فارسى ترجمه كرده است. 
با و بى تكلف/ اورهان پاموك/ ترجمه عين االله غريب/ نشر نگاه

يك داستان عاشقانه
ــت از  ــى اس ــته»، رمان ــتى شكس «كش
رابيندرانات تاگور، نويسنده و شاعر بزرگ 
هندوستان و برنده جايزه نوبل ادبيات. اين 
ــه زنده ياد عبدالمحمد  رمان كه با ترجم
آيتى از طرف انتشارات نگاه منتشر شده 
در سال هاى دور نيز با همين ترجمه و از 
طرف انتشارات كتاب هاى جيبى منتشر 
ــده بود. كشتى شكسته داستانى است  ش
ــم و مناسك  ــيارى از مراس ــقانه كه در خلال آن خواننده با بس عاش
فرهنگى، هنرى و اجتماعى هندوستان آشنا مى شود و بايد گفت كه 
ترجمه فارسى رمان نيز به خوبى انتقال دهنده حال وهواى داستان است. 
ــت از اين رمان: «درختانى كه در خشكى  آنچه مى خوانيد بخشى اس
سربركشيده بودند چون نرده هاى تيره رنگى آسمان قرمز و تيره غروب 
را در ميان گرفته بودند. مرغابيان دسته دسته از فضاى تاريك دوردست 
مى رسيدند. مرغابيان روز را به دنبال غذا به سوى بركه ها و مرداب هاى 
دورافتاده مى روند و شب ها همان طور كه غراب ها به آشيانه برمى گردند 
ــر و صداى بسيار به رودخانه مى آيند. بلم هاى كوچك به  آنها هم با س
ساحل بسته شده بود. رامش صندلى خيزران خود را در انتهاى عرشه 
ــتى نهاد و در پرتو نور اندك هلال ماه نشست. سايه شب آخرين  كش
شعاع هاى شفق را بلعيد. ساحل مه گرفته در پرتو كمرنگ ماه روياانگيز 
ــرد: «هيم، هيم.» نام  ــده بود. رامش زير لب زمزمه ك ــال پرور ش و خي
معشوق در قلبش خاطرات گذشته را زنده تر ساخت. اين دو كلمه زيبا 
چون چشمان دلفريب محبوب از دست رفته تجسم يافت و با محبتى 
شبيه به محبت فرشتگان آسمان از خلال تاريكى او را مى نگريست. از 
ــمان او اندوه و گله مى باريد. لرزشى رامش را فراگرفت و اشك در  چش
چشمانش حلقه زد. زندگى او در اين دوسال جلو چشمانش مجسم شد. 
اولين روزى را كه با همنالينى برخورد كرده بود به ياد آورد. آن روز يكى 
از روزهاى بزرگ زندگى او بود. جوجندرا او را با خود به خانه برده بود و 
ــده و بعد  آن جوان خجول آن روز از ديدار همنالينى ابتدا ناراحت ش
ــا او انس گرفت كه دورى از او برايش رنج آور بود. وقتى  كم كم آنقدر ب
رشته محبت او و همنالينى به هم گره خورد آنچنان گرفتار آن دام بلا 
شد كه همه چيز براى او همنالينى شده بود، گويى هرچه شاعران در 
ــخن گفته بودند همه در وصف همنالينى بود. وقتى  ــق س وصف عش
ــقانه را براى  ــعر عاش ــتانش حاضركردن يك قطعه ش ــد دوس مى دي
امتحاناتشان كار دشوارى تلقى مى كنند به حالشان تاسف مى خورد، زيرا 
ــته بودند حقيقت عشق را درك كنند تا  بينوايان هنوز مثل او نتوانس
هرچه دارند به پايش نثار نمايند. رامش وقتى به ياد گذشته عشق خود 
افتاد به خوبى دريافت كه آن روزها هنوز عشقش پخته و عميق نبود، آن 
روزها تازه بر آستانه عشق نزول كرده بود اما وقتى ناگهان كمالا روى 
صحنه ظاهر شد، عشق شكل حقيقى خودش را يافت، زنده و پرشكوه 
جلوه گر شد. وجود كمالا زندگى را برايش معماى لاينحلى ساخت...»

كشتى شكسته/ رابيندرانات تاگور/ ترجمه عبدالمحمد آيتى/ نشر نگاه

مرورى بر تازه هاى انتشارات نگاه

نيمرخ به سوى دوربين

سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تكرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد گفته 
مي شود كه به عنوان يك سرگرمي 
رايج در نشريات كشورهاي مختلف به 
چاپ مي رسد. 

ــديد هوا از ريه - شيشه آزمايشگاهى - ميوه  ناگهانى و ش
پاييزى 9 - تاج پرندگان - منفذ - شهرستانى در هرمزگان 
10 - قلاب چند شاخه كه گوشت را به آن مى آويزند - شهر 
تاج محل - پاسخ مثبت 11 - درختى با برگ هاى پنجه اى 
ــازمان علمى و فرهنگى وابسته به سازمان ملل متحد  - س

12 - سوره پنجاه وچهارم - بيابانگرد - نوعى هواپيماى پهن 
ــته شده - مالى كه در قبال آزادى كسى  پيكر 13 - واداش
پرداخت شود - انسان 14 - صحنه هاى پرتحرك در فيلم - 
خاتون - نوعى تزيين روى پارچه 15 - موسيقيدان مشهور 

قرن هجدهم اتريش - شادمانى - ضميرى عربى.

افقى: 
  1 – زمزمه كردن - پرتابه ورزشى - خويشاوندان 2 - 
ذكر حاجيان در مراسم حج - دوستى بى غل وغش - جاى 
ماسوره در چرخ خياطى 3 - يگانى نظامى براى حمل و نقل 
نيروها - روستاى گردشگرى مازندران 4 - فرسوده و قراضه 
ــينيان - الفت 5 - پيشوندى منفى - نخست وزير  - پيش
ــوده - دلداده  ــدن 6 - بيه ــى و غيرمتم ــهيد - وحش ش
ــروصدا - درگذشت  ــيرين - خشكى 7 - كاستى - س ش
ــهر جزيره سيسيل ايتاليا - وضع حمل  8 - اصلى ترين ش
كردن 9 - فيلتر - دستبند زينتى زنانه - روز عرب 10 - از 
ــله سامانيان - آزرده 11  خواهران برونته - پايتخت سلس
ــتون چوبى يا فلزى - آيين هاى سنتى - درختچه اى  - س
گرمسيرى 12 - مركز استان البرز - نمايشنامه اى مشهور 
از ويليام شكسپير - فلزى درخشان و سمى 13 - فيلسوف 
ــقراط - گلى زيبا 14 - داراى غلظت كم  يونانى و پيرو س
- شليك پياپى گلوله - واحد گفتار در دستور زبان 15 - 

دروغ تركى - گروى - پرنده لذيذ گوشت. 

عمودى:
1 - تپه كوچك - بنيانگذار اتحاد جماهير شوروى - 
بازسازى قسمت هاى فرورفته و ضرب ديده بدنه خودرو 
ــباب توزين -  ــهور دافنه دوموريه - از اس 2 - رمان مش
ــتان نزديك 3 - گاز لامپ هاى تبليغاتى - جنگ و  دوس
كارزار - بزرگداشت 4 - به يكديگر نامه نوشتن - سرزمين 
عمرمختار - خطاب محترمانه مردانه 5 – معادل فارسى 
ــتعال  ــراش 6 - چوبه اعدام - گازى اش ــون - چوب ت ژت
ــه مرد 7 - صندوق لباس مادربزرگ-  ناپذير - هنرپيش
سقف فروريخته- ترمز كشتى 8 - بيمارى ريوى- خروج 

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك 
تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ 
عددي نبايد تكرار شود. 
2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد 
نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد 
تكرار شود.
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